
روزی روزگاری زنــی بود که ســه پســر داشــت. او خیلی پیــر بود و آخریــن روزهای زندگی روزی روزگاری زنــی بود که ســه پســر داشــت. او خیلی پیــر بود و آخریــن روزهای زندگی 
خود را می‌گذراند. او گفت: »پســرانم، من چیزی جز یک ســنگ آســیاب، یک چوب بامبو خود را می‌گذراند. او گفت: »پســرانم، من چیزی جز یک ســنگ آســیاب، یک چوب بامبو 

و یــک طبــل برای شــما نــدارم. از آنها برای باز کــردن راه خود در جهان اســتفاده کنید.«و یــک طبــل برای شــما نــدارم. از آنها برای باز کــردن راه خود در جهان اســتفاده کنید.«
ســه بــرادر وقتی مادرشــان را از دســت دادند، تصمیــم گرفتند به توصیــه او عمل کنند و ســه بــرادر وقتی مادرشــان را از دســت دادند، تصمیــم گرفتند به توصیــه او عمل کنند و 
راهــی ســفر شــدند. آنها مدتی با هم ســفر کردنــد و بعد جدا شــدند و هر کــدام به یک راهــی ســفر شــدند. آنها مدتی با هم ســفر کردنــد و بعد جدا شــدند و هر کــدام به یک 

مســیر رفــت و یکی از ســه یــادگار مادر را هم بــا خود برد.مســیر رفــت و یکی از ســه یــادگار مادر را هم بــا خود برد.
پســر بزرگ‌تــر که ســنگ آســیاب را برداشــته بــود آن‌قــدر راه رفت تا خســته شــد، اما پســر بزرگ‌تــر که ســنگ آســیاب را برداشــته بــود آن‌قــدر راه رفت تا خســته شــد، اما 
نتوانســت جایی مناســبی برای خواب پیدا کند، با ســنگ آســیاب از یک درخت کهن‌سال نتوانســت جایی مناســبی برای خواب پیدا کند، با ســنگ آســیاب از یک درخت کهن‌سال 
بــالا رفــت و خیلــی زود خوابید امــا کمی بعد با صــدای دزدانی که زیر درخت جمع شــده بــالا رفــت و خیلــی زود خوابید امــا کمی بعد با صــدای دزدانی که زیر درخت جمع شــده 

بودند، بیدار شــد.بودند، بیدار شــد.
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